
ناداستان
راهنمای مستند نگاری

آن بیست وسه نفر

 نویسنده: ▪
احمد▪یوسف▪زاده

ناشر:▪سوره▪مهر ▪

کتــاب »آن بیست وســه نفر« نوشــته احمد یوســف زاده شــامل 
خاطرات نوجوانانی اســت که طــی عملیــات بیت المقدس، به 
اســارت ارتش بعثی عراق درآمدند و رژیم بعث ســعی داشــت با 
استفاده از »آن بیست وسه نفر« نوجوان، جنگ روانی علیه ایران 
ســازمان دهد. نویســنده این کتاب را براساس دست نوشته های 
خود به نگارش درآورده و مطالبی تکان دهنده از آنچه بر ســر این 

بیست وسه نوجوان آمده به رشته تحریر درآورده است.

کورسُرخی

 نویسنده: ▪
عالیه▪عطایی

ناشر:▪چشمه ▪

کتاب »کورســرخی« )روایت هایی از جان و جنگ( به سرنوشــت 
افرادی می  پردازد که جنگ داخلی بر زندگی شــان اثر گذاشــته 
است. بیشتر این رویدادها و اتفاقات در منطقه مرزی میان ایران 
و افغانستان و در سال های مختلف رخ می دهد. »کورسرخی« از 
9 روایتِ مجزا تشکیل شده که بین سال های 1365 تا 1396 رخ 
می دهند. در این روایت  ها بر مساله هویت، مهاجرت، پناهندگی 

و مرزنشینی و وطن اشاره می شود.

صداهایی از چرنوبیل

 نویسنده: ▪
سوتلانا▪الکسیویچ

 مترجم: ▪
نازلی▪اصغرزاده

ناشر:▪مروارید ▪

کتــاب »صداهایــی از چرنوبیل« نوشــته ســوتلانا آلکســاندرونا 
الکســیویچ برنده نوبل ادبیات ۲۰15، دربردارنده تاریخ شفاهی 
فاجعــه انســانی چرنوبیل اســت کــه مربوط بــه انفجــار مرگبار 
نیروگاهی هســته ای به همین نام اســت. متن ایــن کتاب برای 
اولین بــار در ســال 199۷ در مجله دروژ ناروداف منتشــر شــد و 
بلافاصله در همان ســال، ترجمه انگلیسی اش در قالب کتاب به 

چاپ رسید.
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جنگ هشت ساله ایران و عراق پُر است 
از خاطره هــا و قصه ها و روایت هایی که از 
هر کدام می توان رمان ها و فیلم ها نوشت 
و ســاخت. یکی از اتفاقات عجیب وغریبِ 
جنگ ایران و عراق، ماجرای تنگه ابوقریب 
است که بهرام توکلی از آن یک فیلم موفق 
به نــام »تنگــه ابوقریب« ســاخته اســت. 
امــا این همه ماجــرای آن بیســت وچهار 
ساعتِ دلهره آور نیست؛ جواد کلاته عربی 
در کتــاب »عملیــاتِ عطــش« تصویری 
بزرگ تر از این عملیــات می دهد که برای 
علاقه منــدان بــه مســتندنگاری و تاریخ 
جنــگ، کتابی جــذاب و خواندنی و پر از 

سرنخ های تازه از این نبرد خونین است.
»عملیــات عطــش« در یــازده فصــل 
بــه قلــم جــواد کلاته عربــی نویســنده و 
پژوهشــگر تاریخ شــفاهی نگاشته شده و 
حاصل پنجاه جلسه گفت وگو با رزمندگان 
حاضر در صحنــه عملیات تنگه ابوقریب، 
بــا فرمانده وقت لشــکر  گفت وگوهایــی 
۲۷، کادر فرماندهــی و رزمندگان گردان 
عمــار، رزمندگانــی از گــردان تخریــب و 
واحد اطلاعات عملیات لشکر ۲۷ و یکی 
از شــاهدان ماجــرا در لشــکر ۷ ولیعصرِ 
دزفول، ســه مصاحبه با افــراد دخیل در 
ماجرا از مرکز اسناد انقلاب اسلامی و یک 
فیلم ۲6 دقیقــه ای از خود تنگه ابوقریب 

است.
»عملیات عطش« روایتگرِ بیست وچهار 
ساعت ایستادگی و مقاومت در برابر حمله 
ســربازهای عراقی اســت. همانطور که از 
عنوان کتاب برمی آید روایت بیست وچهار 
ســاعتِ ســخت و دلهره آور و جانفرســایِ 
کتاب، از زبان کســانی اســت کــه در آن 
روز، بــا لب هایی تشــنه، درحالی که یک 
روز پیشــتر قرار بوده بــه مرخصی بروند، 
روایت می شــود و همیــن خواندن کتاب 
را ســوزناک می کنــد، به قــول فردوســی 

داستانی است پرآبِ چشم.
جهــت  از  ابوقریــب  تنگــه  عملیــات 
تخصــص و ابعــاد نظامــی بــا امکانات و 
و  زمــان  آن  تکنیکــی  محدودیت هــای 
ایســتادگی رزمندگان بســیار حیرت آور و 
شجاعتِ بی مثال آنها که ماندن را بر فرار از 
معرکه ای مهلک ترجیح دادند، مثال زدنی 
است؛ چراکه وقوع این عملیات به لحاظ 
زمانی جزو اتفاقات نــادر متصل و پس از 
اتمام جنگ اســت و دقیقا پــس از قبول 
قطع نامه حادث شده است، به نحوی که 
گردانی تنها بدون حامی در وســط معرکه 
حاضر اســت؛ آن هم در تابســتانی گرم از 
ســرزمین داغ خوزســتان که تشــنگی بر 
دشت غالب می شود و عطش در این نبرد 
بــرای رزمنــدگان معنایی دیگــر می یابد. 
شرح پاکی و پاکبازی، سلوک تیر و ترکش 
و آتــش و عطش؛ و همســفران آفتاب که 
تشــنگی را جانانه تاب آورده اند، آنطور که 
در کتاب توصیف شده: »بدن ها یک هفته 
زیر آفتاب تیرماه خوزستان و روی آسفالت 

داغ آرمیده اند...«
»عملیات عطش« رویکردی واقع محور 
دارد و به گفته نویسنده کتاب شخص محور 
نیست؛ جواد کلاته عربی شکل گیری این 
کتاب را اینطور شــرح می دهد: »با توجه 
به اینکه من بیشــتر از هر چیز زندگی نامه 
شــهدا و خاطره شــفاهی نگاشــته ام که 
روایت های شــخص محور اســت، درمورد 
این اثر، اگرچه براســاس تاریخ شــفاهی 
نگاشته  شــده، اما واقع محور است و یک 
اتفاق را در جنگ روایت می کند و آدم های 
مختلف از فرمانده لشــکر ۲۷، جانشــین 
ایشــان که در عملیات شــهید می شود تا 
فرمانده گردان عمار، فرمانده گروهان ها، 
فرمانده رسته ها و بسیاری از بسیجی های 
گــردان عمــار، روایت های خــود را از این 
مجمــوع،  در  می کننــد.  روایــت  واقعــه 
خاطرات یک عملیات، مطالب این کتاب 

را تشکیل داده است.«
کلاته عربــی در رابطه بــا عنوان کتاب 
که در آن کلمه »عطش« با بارِ معنایی اش 

»عملیــات  می گویــد:  اســت،  پررنــگ 
عطش«، روایت نبرد گردان عمار در تنگه 
ابوقریب اســت. کتــاب 11 فصــل دارد. 
عملیــات عطش، عنــوان آخرین فصل از 
کتاب اســت که مربوط به روایت لحظات 
آخــر عملیات گــردان عمار می شــود که 
مســاله تشــنگی و عطــش در آن خیلی 
موضوعیــت دارد. این عملیــات به لحاظ 
زمانی جــزو عملیات هــای منحصربه فرد 
دوران دفاع مقدس اســت؛ زیــرا چند روز 
قبل از قبول قطع نامه اتفاق می افتد و در 
کتاب بحث هایی درمــورد پذیرش و عدم 
پذیرش قطع نامــه وجــود دارد. عملیات 
تنگــه ابوقریــب نیــز به لحــاظ چگونگی 
و شــرایط انجــام، منحصربه فــرد اســت. 
تمــام گردان هــای لشــکر ۲۷ مرخصــی 
هســتند و تنها گردانی کــه مانده، گردان 
عمار اســت، چــون لشــکر ۲۷، عملیات 
بیت المقــدس ۷ را پشت ســر گذرانــده و 
یک مقدار آسیب دیده و رزمندگان خسته 
شــده اند و تحلیل رفته اند، بنابراین اینها 
مرخصــی هســتند و تنها گردانــی که در 
دوکوهه حضور دارد، گردان عمار اســت. 
رژیم بعــث عراق از صبــح ۲1 تیرماه یک 
حمله وحشــتناک به خوزستان می کند و 
حملــه از طریق فکه صورت می گیرد. اگر 
نیروهای گردان عمار یک واکنش ســریع 
نشــان نمی دادند و در عرض چند ساعت 
خود را به منطقه نمی رســاندند، عراقی ها 
بــه رودخانــه کرخــه، دزفــول و شــوش 
می رسیدند. شــرایط انجام عملیات، یک 
شــرایط بســیار اضطراری بود، اما گردان 
عمار ســریعا آمادگی خود را به دست آورد 
و در عــرض دو ســاعت به منطقــه اعزام 
شــدند. این هم اتفاقی است که شاید در 
جنگ تحمیلی کمتر رخ داده باشــد. این 
اتفاق در تابســتان رخ داده در شــرایطی 
که نیروها آمادگی برای عملیات نداشتند 
و همه رزمندگان با یــک قمقمه آب اعزام 
می شوند؛ یعنی ســاعت 4 بعدازظهر روز 
۲1 تیــر تا فردا ظهــر که عملیــات پایان 
می یابد، )تقریبا ۲4 ساعت( با یک قمقمه 

محمدرضا نصیری
منتقد

داستانِ 
پُرآبِ چشم

عملیات عطش
 روایتِ سوزناکِ

 24 ساعت از
 گردان عمار

در تنگه ابوقریب است


